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  چكيده

كهنترين شيوه تمايز علوم بوده، تا آنجا كه برخي آن را  ،تمايز بر اساس موضوع
كه متکلمان اتفاق معتقدند تفتازاني و لاهيجي اند؛ چنانكه  دانستهتنها شيوه 

از اينرو . تمايز علوم، بحسب ذات به تمايز موضوعات است براينكه دارند 
ميدانند و غرض از ) ولو به حيثيات(مشهور تمايز علوم را به تمايز موضوعات 

البته . اخذ حيثيات نيز، حيثيت استعداد موضوع براي ورود محمول بر آن است
وحدت يک   در علوم حقيقي و برهاني، آنچه: اندبيان دقيقتري گفته حکما با

مه طباطبايي با صراحت و علا  علم را حفظ مينمايد، عبارت است از موضوع
د كه معيار تمايز در علوم حقيقي و برهاني براساس موضوع و در اذعان ميكن

الگوي  در مقابل، بعقيدة منتقدان. علوم اعتباري براساس هدف و غايت است
: ، سير و تتبع در علوم نشان ميدهد كه علوم عبارتند از»تمايز موضوعي علوم«

اند و ازاينرو موضوع در نزد  قضايايي اندك كه به مرور زمان تكميل شده
احوال آن  ةمؤسس و مدون علم مشخص نبوده است تا چه رسد كه دربار

 بايد گفت كهشناسي ارسطويي، گوي علمبحث كند و حتي بر فرض پذيرش ال
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بسياري از مشاجرات در باب تمايز علوم از باب خلط بين علوم حقيقي و 
  .اعتباري و سرايت احكام علوم حقيقي به علوم اعتباري است

  شناسي، ارسطو، تمايز موضوعي، علوم حقيقي، علوم اعتباريالگوي علم: هاكليدواژه

*      *      *  

  مقدمه

موضوع مطرح بوده و هم اکنون   اساسعلوم برذشتة دور، شناخت و تمايز از گ
ارسطو در . ارسطو جستجو كردآثار آغاز اين انديشه را بايد در . نيز اينگونه است

بعدها بوسيله فلاسفه مسلمان كه  يي را بيان ميكند  قاعده )١(متافيزيککتاب 
   :گرديدصورت ارائه بدين

   )٢(.موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه
بسياري از دانشمندان علوم مختلف از اين قاعده در تعريف  ،بعداز زمان ارسطو ب

ارسطو  آثارشارحان و مفسران  .ندعلم مورد بحث خود استفاده کرد و تعيين موضوع
در دورة  .پرداختند  نيز اين شيوه را پيگيري کرده و بتفصيل بيشتري رشد همچون ابن

سينا نيز روش شناخت و تمايز بر پايه موضوع را شرح و توضيح  فلسفه، ابن  بالندگي
طوسي،  بزرگان فلسفه اسلامي نيز يكي پس از ديگري، مانند خواجه نصيرالدين. داد

نه . پي گرفتنددر همين روش را هم ... سهروردي، ميرداماد، ملاصدرا و   الدين شهاب
اند كه بدون موضوع بلكه برخي از غربيان نيز بر اين عقيده تنها متفكران مسلمان،
مانند آمپر،  ؛بندي علوم دقيقتر استو اينگونه تقسيم )٣(نميتوان علم داشت

   )٤().۱۷۷۵- ۱۸۳۶(رياضيدانان و فيزيکدان فرانسوي 
تا آنجا كه است  ع، كهنترين شيوه تمايز علوم بودهاساس موضوتمايز بر ،ازاينرو

و حتي برخي همچون تفتازاني و لاهيجي ادعا  )٥(تنها شيوه ميدانندبرخي آن را 
اند كه متکلمان در اين مسئله اتفاق دارند که تمايز علوم اساساً و بحسب ذات كرده

اصوليان در مقدمه كتابهايشان از ضرورت بنابرين،  )٦(.به تمايز موضوعات است
علوم به موضوعات  ايزاند و اينكه تموجود موضوع براي هر علمي سخن گفته
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موضوع هر علمي آن چيزي است كه در آن از عوارض ذاتيش بحث آنهاست و 
وري ميشود و نيز از معني عرض ذاتي و از مسائل هر علم و مبادي تصديقي و تص

برتري اين رويكرد بر ديگر رويكردها اين است كه اگر از ملاک موضوع  )٧(... .و
   .مسائل گردآوري شده تناسب بيشتري با هم خواهند داشت ،واحد استفاده کنيم

ميدانند و ) ولو به حيثيات(مشهور تمايز علوم را به تمايز موضوعات  ،بنابرين
حيثيت استعداد موضوع براي ورود محمول بر آن  غرض از اخذ حيثيات نيز

ه تغاير يک از علوم مدونة از ديگري، يا بتمايز هر: ازاينرو بيان ميکنند )٨(.است
نحو با اصول؛ يا اعتباري ، مانند تغاير موضوع )تغاير ذاتي(موضوعش از آن است 

غرض از اخذ  .نحو از صرف از حيث اعراب و بناءتغاير موضوع  است، مانند
مثلاً موضوع  موضوع براي ورود محمول بر آن است؛حيثيت، حيثيت استعداد ذات 

صحت و اعلال بر آن است؛ اگرچه در صرف، كلمة از حيث استعدادش براي ورود 
تمايز   اند که اعتبار حيثيات موجببر اين عقيده فصولبرخي همچون صاحب 

در علوم حقيقي و برهاني که از يک : اندالبته حکما با بيان دقيقتري گفته )٩(.نميشود
وحدت يک علم   مقدمات يقييني بکمک قياس به نتايج جديدي ميرسيم، آنچه  رشته

برخي از ايشان همچون علامه طباطبايي با .  مينمايد، عبارت است از موضوعرا حفظ 
براساس موضوع و  ،صراحت اذعان ميكنند كه معيار تمايز در علوم حقيقي و برهاني

  )١٠(.براساس هدف و غايت است ،در علوم اعتباري
  :ضروري استبه چند مبحث پرداختن اما در اينجا 

  آيا هر علم موضوع دارد؟. ۱
با پذيرش اين مطلب که هر علم موضوع دارد، آيا تبيين واحدي نسبت به . ۲

 چيستي موضوع علم وجود دارد؟

گيري كرد كه هر علم اگر بپذيريم كه علوم موضوع دارند، آيا ميتوان نتيجه. ۳
  موضوع واحدي دارد؟

اعم از حقيقي و اعتباري ضوع را مبناي تمايز علوم مختلف ـ آيا فلاسفه و حكما مو. ۴
  ميدانند يا نه، بلكه وحدت موضوع را مخصوص علوم برهاني و حقيقي ميدانند؟  ـ

  اساس موضوعات آنان امري وجيه مينمايد؟بر) و حتي علوم برهاني(ايز علوم آيا تم. ۵
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  موضوع داشتن علوم

 ضرورت وجود موضوع  ةات مختلف دربارينظر. 1

شد تا از لازم است براي هر علم موضوعي خاص باآيا در برابر اين مسئله كه 

  :وجود داردي أرچند  آن بحث کند، عوارض ذاتي

براي اين قول به قاعده الواحد استدلال آنها . لزوم وجود موضوع: نظريه قدما. ۱

  .ميكنند

يي  عدم لزوم وجود موضوع براي هر علم؛ زيرا هر علم عبارت است از عده. ۲

اشتراكشان در حصول غرض واحد آنها را به دور هم جمع  که هاز مسائل متشتت

  .کرده است

لزوم (ي و اعتباري قول به تفصيل بين علوم حقيق: اييطباطب هنظريه علام. ۳

  ).ولي و نه دومياوجود موضوع در 

  دليل مشهور بر مدعاي خود. 2

  :اندمشهور براي اثبات مدعاي مشهور دو دليل ذكر کرده

قاعده ) ۲. هر علمي داراي غرض واحد است) ۱: اين دليل دو مقدمه دارد :دليل اول

بنابرين هر علمي عبارت است از مجموعه . »الواحد لا يصدر إلّا من الواحد«فلسفي 

چيزي جز مسائل نيست و  ،ء واحدي كه در غرض، مؤثر است چون شي. مسائل آن علم

ست و ما وقتي مسائل يك علم را هركدام از مسائل، داراي موضوع و محمول و نسبت ا

ستند ولي بعضي از مسائل داراي محمولات واحدي هكه  ، ميبينيمبررسي ميكنيم

بعضي از مسائل داراي موضوع واحدي هستند ولي و  موضوعات آنها متعدد است

. با يكديگر فرق دارندگاهي نيز موضوع و محمول مسائل . محمولات آنها متعدد است

دهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است، بايد  ه به اينكه اركان تشكيلحال با توج

در مسائل   آيا اين جامع واحد كه. جامع واحدي پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد

علم مطرح است، جامع بين موضوعات مسائل است؟ يا جامع بين محمولات؟ و يا 

يه، محمول بعنوان عارض و موضوع جامع بين نسبتها؟ نظر به اينكه در قضاياي حمل

جامع بين بعنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدم رتبي بر عارض دارد، نميتوان 
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بلكه بايد بجهت تقدمي كه معروض بر عارض دارد،  محمولات را در نظر گرفت،
  )١١(.معروض را مقدم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم

  :ل وارد شده استبر اين دليل، چهار اشكا
بدون دليل است » هر علمي بايد غرض واحدي داشته باشد«ادعاي مشهور كه . ۱

و ممكن است علمي داراي دو غرض باشد و هر دو غرض، بر جميع مسائل آن علم 
  .مترتب باشند

 اين است كه  سؤال. ندا هتكيه كرد» الواحد«مشهور در هر دو مقدمه روي كلمه . ۲
كداميك از اقسام واحد است؛ شخصي، نوعي يا عنواني؟ » الواحد«  مراد از كلمه

، است و گاهي نيز در امور اعتباري  شرعي ،واحد عنواني گاهي در امور اعتباري
ط بين ارتبا. اراده شده است»  واحد شخصي«بدون شك   مدر مقدمه دو. است  عرفي

باشد و اين » خصيواحد ش«ل نيز در مقدمه او» واحد«ه، اقتضا ميكند كه مدو مقد
ه ب» قدر جامع بين مسائل«داراي تالي فاسد است، زيرا در اينصورت بايد عنوان 

نياز نداريم تا بحث كنيم آيا » جامع«تبديل شود و ما ديگر به » مجموع مسائل«عنوان 
؟ و يا جامع را جامع بين موضوعات را بايد در نظر گرفت يا جامع بين محمولات

ل، هيچ انطباقي در مقدمه او» واحد شخصي«گرفتن  نتيجه، در نظر؟ در را بين نسبتها
  .بر استدلال مشهور پيدا نميكند

است، » صون اللسان عن الخطأ في المقال«غرض علم نحو : وقتي گفته ميشود. ۳
چه چيزي در تحقّق اين غرض مؤثر است؟ بدون شك، نفس وجود مسائل، چنين 

اين غرض را حاصل » الفاعل مرفوع«وجود  چيزي را اقتضا نميكند، زيرا اگر نفس
پس چرا مشهور جامع بين . ميكرد، بايد همه مردم به زبان عربي فصيح صحبت كنند

موضوعات مسائل را بعنوان مؤثر در غرض مطرح كرديد؟ نتيجه بيان شما اين است 
ر حالي كه چنين د. باشد» اللسان صون«عنوان علت براي ه ب» كلمه و كلام«كه 

ي خود مسائل علم هم مؤثر نيست تا چه رسد به اينكه قدر جامع حت ،بنابرين. نيست
  .بين موضوعات مسائل، مؤثر باشد

اگر از اشكالات قبلي صرفنظر كنيم و بپذيريم كه وحدت غرض كشف از وجود . ۴
موضوعات . را نميتوانيم بپذيريم» جامع بين موضوعات مسائل«جامع ميكند، ولي 
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كلمه و «به غرض دارند؟ جامع بين موضوعات مسائل، عبارت از مسائل، چه ارتباطي 
دارد؟ » صون اللسان عن الخطأ في المقال«كلمه و كلام، چه ارتباطي به . است» كلام

و » مرفوعيت فاعل«مربوط است، » صون اللسان عن الخطأ في المقال«آنچه به 
ما بايد جامع بين نسبتها در نتيجه، ش. است» إليه مجروريت مضاف«و » منصوبيت مفعول«

  )١٢(.را در نظر بگيريد و جامع بين نسبتها، موضوع علم نخواهد بود
مايز علوم به تمايز ت معتقدند» ملاك تمايز علوم«  سئلهمشهور در م :مدليل دو

سپس نتيجه ميگيرند كه اگر علوم به موضوع نياز نداشته باشند، و   موضوعات است
تمايز موضوعات دانست و ازاينرو اصل احتياج علوم به نميتوان تمايز علوم را به 

  )١٣(.موضوع، امري مفروغ عنه بوده است
  : بر اين مدعا نيز اين اشكال گرفته شده است

مسئله  -كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است -اند آنچه مشهور فرموده. ۱
  .ميدانندمسلّمي نيست و ازاينرو برخي تمايز علوم را به تمايز اغراض 

اند، سپس استفاده  ل تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانستهآيا مشهور، او. ۲
ل مسئله احتياج علوم به موضوع را علمي موضوعي دارد و يا اينكه او اند كه هر كرده
اند؟  و سپس تمايز علوم به تمايز موضوعات را مطرح كرده اند نمودهگذاري  پايه

در حالي كه مطلب . ت داده شد، برطبق راه اول استشهور نسباستدلالي كه به م
و  كه هر علمي به موضوع واحد نياز داردند برعكس است؛ مشهور ابتدا قائل شد

سپس وقتي به مسئله تمايز علوم رسيدند، تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانستند 
  )١٤(.كردنديي بر اصل مسئله احتياج به موضوع مطرح  و اين مسئله را بعنوان ثمره

 منتقدان مشهور و رويكرد تاريخي آنان به علم .3

شناخت و تمايز علوم بر اساس موضوع مطرح بوده،  ،از گذشته در بين فلاسفه
ايشان ميتوان از امام  از ميانكه  بهمراه داشتهاما اين امر مخالفيني را نيز با خود 

ايشان اينكه مشهور شده كه موضوع هر علمي چيزي  ةبعقيد. نام برد) ره(خميني
سير و تتبع  )١٥(.است كه از عوارض ذاتيش بحث ميكند، اصلي براي آن وجود ندارد

ك كه به مرور زمان در علوم نيز نشان ميدهد كه علوم عبارت بودند از قضايايي اند
است تا موضوع در نزد مؤسس و مدون علم مشخص نبوده  ،ازاينرو .اندتكميل شده
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علم جغرافيا و يا  ،بهترين شاهد بر اين مدعا. احوال آن بحث كند ةچه رسد كه دربار
ناظر فعل مكلف نيست تا آن را  ،كه فقيه هنگام تأسيس علم فقهاست فقه علم 

. موضوعي براي آنچه ميخواهد بر آن حمل كند و يا از آن سلب كند، قرار دهد
فقه ميپندارند، منطبق بر اكثر مسائل باب  نچه را كه بعنوان موضوع علمآعلاوه ب

ضمان و ارث و مطهرات و نجاسات و ساير احكام وضعيه كه ضرورتاً از فقه 
  )١٦(.تام ميباشد، نيست و قول به استطراد نيز غيرهستند

بنابرين، التزام به اينكه هر علمي موضوعي دارد كه جامع بين موضوعات 
عوارض ذاتي موضوع بحث كرد و  ةبايد دربارمسائلش است و سپس التزام به اينكه 

دانستن   بعد مرتكب تكلف شدن بمنظور تصحيح آن و رفتن بسوي استطرادي
از آن ... آنها را از علم بدانيم و  احث مهمي كه ضرورت اقتضا ميكندبسياري از مب

چيزهايي است كه وجهي صحيح براي آن نميبينم و برهاني بر آن اقامه نشده، بلكه 
  )١٧(.برهان برخلاف آن است

مثال نقض مشهوري كه درباره عدم ضرورت وجود موضوع براي علوم مطرح 
گرفته شده بر تعاريف مختلف اين علم اشكالات متعددي . است، علم اصول فقه است

  . »ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه«: چراكه موضوع هر علم عبارت است از )١٨(.است
طبق (ادله اربعه با وصف دليليت : موضوع علم اصول عبارت است از ،ازاينرو

، قدر جامع بين موضوعات )صاحب فصولنظريه (، ذات ادله اربعه )قول مشهور
، ادله )طبق يك قول(اربعه بعلاوه استصحاب ، ادله )نظريه آخوند خراساني(مسائل 

االله  آيت نظريه(، حجت در فقه )طبق رويكرد اهل سنت(پيشين بعلاوه قياس 
اين التزام موجب خروج غالب مسائل مهم و مسلم نزد اصوليان از ... و) بروجردي

   )١٩(.زمره مسائل اصولي ميشود و لاجرم بايد آنها را استطرادي دانست
: اند واحد براي علم اصول تا آنجا بعيد بنظر ميرسد كه برخي گفتهاثبات موضوعي 

برخي از مسائل مرتبط به فقه که از : اصول فقه فني مستقل نيست، بلکه عبارت است از
 )٢٠(نميگرددآنها در مكاني ديگر بحث نميشود و يا اينکه حق آنها در ديگر علوم استيفا 

يي جامع مسائل  مهو بتعبير برخي ديگر نيز اصول فقه فنّي مستقل نيست بلکه مقد
را كه اجتهاد متوقف امهات مسائل اين علوم  ،علماي اصول ، بنابرين )٢١(.گوناگون است
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دليل عدم ولت دسترسي به اين مسائل و يا بجمع كردند؛ حال يا بدليل سهبر آنهاست 
  )٢٢(.در آن علوم) ش استآنگونه كه حق(تبيين اين مسائل 

از  بعضياين نکته را نيز بايد افزود که برخي دليل بر نفي وجود موضوع براي 
و آن ) دليل بدانندنه اينکه قول به موضوع داشتن همه علوم را بي(اند علوم آورده

استحالة وجود موضوع براي برخي علوم و براي اين مورد : دليل  عبارت است از
ميزنند که مسائل آن جامعي بينشان وجود ندارد، بلکه وجود جامع علم فقه را مثال 

بينشان ممکن نيست؛ زيرا موضوعات مسائل فقه از مقولات متباين و احياناً پراکنده 
و گاهي موضوع مسائلش ) مثل روزه(هستند، پس گاهي از امري عدمي بحث ميکند 

همچنين . د نداردو جامعي بين وجود و عدم وجو) مثل نماز(امري وجودي است 
بعضي مسائل فقه از مقولات ماهوي متباين به تمام ذات، بعضي از مقولة جوهر و 
بعضي از مقولة كيف هستند و واضح است که بين مقولات تبايني تام است و دخول 
يکي تحت ديگري ممکن نيست؛ زيرا اجناس عالية تحت جنس قرار نميگيرند و 

ممكن است که بعضي از آنها  به تمام ذاتند والاّمادامي که اينگونه باشد، متباين 
جنس براي بعضي ديگر باشند و اين خلاف اين مطلب است که اجناس عالية 

وجود جامع ذاتي بين آنها ممکن نيست و ازاينرو  ،بنابرين. جنسي فوقشان نيست
جامعي براي مسائل علم فقه وجود ندارد و اين بزرگترين دليل بر نفي ضرورت 

  )٢٣(.ضوع براي هر علم استوجود مو

  االله بروجردي به نظريه مشهور رويكرد آيت. 4

ميداند و   يز جامع بين محمولات مسائلاللَّه بروجردي تمايز علوم را به تما آيت
است و در » جامع بين محمولات«، همين »موضوعات«که مراد مشهور از  معتقد است

امتياز هر  ايشان، ةبعقيد. داده استنيز نسبت حقيقت، ايشان مبناي خود را به مشهور 
مسئله از ساير مسائل يک علم به موضوع آن است، اما امتياز هر علم از ساير علوم به 

االله بروجردي  اجمال درباره رويکرد آيتب )٢٤(.تمايز جامع محمولات مسائلشان است
اين مطلب در علومي که از جهت موضوع متحد و از جهت محمول : ميتوان گفت

فند، صحيح است؛ مانند علوم صرف و نحو يا علوم طب و تشريح و وظايف مختل
زماني که  اماالأعضاء که مائز جهت جامع بين مسائل دو علم يا مسائل سه علم است؛ 
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هت رتبه و زمان مقدم بر دو علم از لحاظ موضوع متمايز باشند، تمايز به موضوع از ج
آيد موضوع، سپس ن موارد به ذهن مياولين چيزي که در اي. جهت جامع استتمايز ب

  )٢٥(.محمول و سپس جهت جامع بين مسائلش است
االله بروجردي و رويکرد مشهور، بر اين  از اينرو، برخي با جمع بين ديدگاه آيت

ي باشد، تمايز علوم به موضوع است؛ اند که در آنجا که بين دو موضوع تباين نوععقيده
ائل، در آنجا که ت مشترك بين محمولات مسو حساب و بجه مانند دو علم هندسه
طب و تشريح و وظائف دو علم صرف و نحو و علوم مانند  موضوع واحد باشد؛

غراض متأخّر از مائز جوهري موجود بين مسائل است و در زماني اما تمايز به ا. الأعضاء
مترتب شود، اين كاشف از ) غير از برخي ديگر(که غرضي واحد بر برخي از مسائل 

غراض با وجود تمايز جوهري و علم است، پس نوبت به تمايز به اتمايز جوهري بين د
و يا به ا به موضوع است، يا به محمول بتعبير برخي ديگر، امتياز علوم ي )٢٦(.نميرسد

  )٢٧(.هردو آنها؛ زيرا اين لازمه اتّحاد علم با قضاياي مدون در آن است

  چيستي موضوع علم

  مسائل آن رابطه موضوع علم با. 1

   :معتقدندمشهور 
   )٢٨(.موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه

در اين  آنكهد، حال بايد از عوارض ذاتي مسائل آن باشموضوع علم  ،ازاينرو
نيز اختلافات زيادي وجود دارد و بسياري تعاريف مختلفي را درباره چيستي  ميان

  :عبارتند ازآنها اند که برخي از موضوع علم مطرح کرده
به تعبير . مسائل است موضوعِ علم، نفس موضوعات: کفايهنظريه صاحب . ۱

آنچه در آن از احوال و اوصافش بحث  برخي ديگر، موضوع علم عبارت است از
عيناً و (موضوع هر علم، نفس موضوعات مسائل است  ،بر اين اساس. ميشود
  )٢٩(.، پس وحدت علم به وحدت فايده مترتب بر آن است)مفهوماً
  )٣٠(.ميباشد ،علم عين موضوعات مسائل آن و آنچه با آن متحد استموضوع هر . ۲
  )٣١(.موضوع علم، محمولات مسائل و جامع بين آنان است. ۳
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است و متعلم » گوناگون و قضاياي متباينجامع رابط بين مسائل «موضوع . ۴
باشد كه با موضوع ربط و سنخيت دارند؛ كه گاهي نفس ... بايد بدنبال اعراض و 

مثل كلمه و (موضوعات مسائل است، گاهي جامع محمولات، گاهي دو عنوان 
مثل (ذكر حيثيت  ، گاهي محتاج قيد حيثيت، گاهي محتاج ذكر دو قيد بعد از)كلام

 )٣٢(... .و) اءاعراب و بن

خواه از  ؛در هر علمي از آنچه دخلي در غرض آن علم دارد، بحث ميشود. ۵
آن چيزي است  علمموضوع هر  ،بتعبيري ديگر )٣٣(.عوارض ذاتيه باشد و يا از غريبه

كه در آن علم از احوال آن و از آنچه مربوط به آن است و دخالتي در غايت آن علم 
 )٣٤(.شودميدارد، بحث 

ات موضوعات مسائلش است و در هر ، جامع منتزع از جزئي علم  هر  عموضو. ۶
تمام  ،بر اين اساس. علمي از جامع منتزع از محمولات اين مسائل بحث ميشود

خواه بحث از ماهيت موضوع  ؛بر متن موضوع از مسائل علم است هقضاياي وارد
  )٣٥(.باشد، يا از وجودش، يا از عوارض ذاتي آن، يا عوارض غريبش

ش، يا از عوارض از عوارض ذاتي  آن چيزي است که در آنعلمي   هر  موضوع. ۷
ذاتي براي نوعش يا براي عوارض ذاتيش بحث ميکند؛ چراکه اكثر موضوعات يا 

  )٣٦(.انواع آن است و يا اعراض ذاتي آن
آنچه در آن از احوال عرفيش بحث ميشود؛  موضوع هر علم عبارت است. ۸

نتيجه استطرادي ، باعث خروج اغلب مسائل علم از آن و درچراکه تعريف مشهور
  )٣٧(.بودن آنها ميشود

اش بحث آنچه در آن از عوارض مقصوده موضوع علم عبارت است از. ۹
معيار اين است . يا مجازيند يا غريب و خواه حقيقي باشند خواه ذاتي باش يشود؛م

  )٣٨(.براي مدون علم باشد هکه عوارض مقصود
خواه از  ه براي موضوعات مسائلش بحث ميشود؛م از احكام عارضدر عل. ۱۰

  )٣٩(... .عوارض ذاتي باشند و خواه غريب و خواه تأليفي از آندو و

  »عرض ذاتي«چيستي . 2

طرف   براي منطقيان و حکيمان يک مشکل مهم پيش آمده و آن اينکه از يک
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  موضوع يک علم عيناً جامععلوم با يکديگر تباين ذاتي ندارند و گاه ميبينيم که 
النبات و  مانند موضوع علم ديگر با يک رشته اشياء ديگر است؛ مشترک موضوع علم

يگر کلمه عوارض و الحساب و از طرف د العدد و علم الحيوان و يا موضوع علم علم
آيد، از  ء بحساب مي داري است و آنچه از عوارض نوع يک شياحوال، کلمه کش

در اينصورت، يا بايد جميع علوم را . نيز محسوب ميگردد ء عوارض خود آن شي
  واحد و اختلافات ميان آنها را يک امر قراردادي بحساب آوريم و يا باندازه  علم

: موضوعات و انواع، علوم را متأثر و مختلف بدانيم؛ مثلاً هندسه را سه علم
استقامت و الحجم و حتي انقسامات جزئي خط به  السطح و علم الخط، علم علم

  )٤٠(.علم تلقي کنيم  را هم... انحناء و 
عوارض به عوارض   منطقيان و فلاسفه براي پاسخ به سؤال فوق و نظاير آن، تقسيم 

فهم موضوع  .ندکرد  يه يا عوارض غريب را مطرحاوليه يا عوارض ذاتي و عوارض ثانو
اکنون اين . ذاتي و عرض غريب است  علم از نظر حکيمان در گرو درک از عرض

فرقي باهم   عوارض چيست؟ عرض ذاتي و غريب چه: سؤالات براي ما مطرح است
باشد؟ آيا   دارند؟ آيا عوارض ذاتي ميتواند معياري براي تعيين و تمايز موضوع علوم

نوني، مميز بودن عرض ذاتي را تأييد ميکنند؟ عرف تاريخ علم و اوضاع و احوال علوم ک
جامعه دانشمندان چه نظري دارند؟ آيا ممکن است توافق رسمي بر معيار بودن امري 

  )٤١(مانند عرض ذاتي صورت پذيرد؟
در بيان حکيمان اسلامي به ) هم مفهوم عرض و هم مفهوم ذاتي(» عرض ذاتي«

نقش » عرض ذاتي«بدون ترديد تبيين معناي  )٤٢(.معاني متعددي وارد شده است
دارد، چه مادامي که تصور » ...موضوع کل علم«کليدي و بسيار مهمي در فهم قاعده 

ي نخواهيم توانست معناي محصلّ ،روشن و واضحي از عوارض ذاتيه نداشته باشيم
برخي از معاني ارائه شده براي عرض از اين قرار  .از موضوع علم بدست آوريم

ان، عرض در فن کليات خمس، عرض در مقابل جوهر، عرض در باب بره: است
البته از بين معاني مختلفي كه براي  )٤٣(... .واسطه در عروض و عرض باواسطه و بي
نوعاً علما مراد از عرض در تعريف موضوع علم را، عرض  )٤٤(عرض مطرح شده

وجويش در ماهيتي كه شأن (عرض فلسفي . منطقي ميدانند و نه عرض فلسفي
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چيزي كه (و عرض منطقي در مقابل جوهر است ) خارج نيازمند موضوع است
عرض . قرار دارد در برابر ذاتي )خارج از ذات شيء و متحد با آن در خارج است

 .باصطلاح فلسفي مطلق است، اما در اصطلاح منطقي امري نسبي است

ذاتي در : ي عبارتند ازاين معانبراي مفهوم ذاتي نيز معاني متعددي ارائه شده كه 
وصف حمل و  نه (» اولي«مقابل عرضي، ذاتي در باب اسناد و اتصاف، ذاتي بمعناي 

، ذاتي باب برهان، ذاتي در باب )در مقابل اتفاقي(، ذاتي در باب علل )محمول
بنديهاي دقيقتر، مفهوم ذاتي با دسته .... و) ذات يا جوهر در مقابل عرض(مقولات 

البته جمهور علما عرض ذاتي در تعريف  )٤٥(.معنا صدق ميكند بر بيش از بيست
اينرو تعريف را به علوم برهاني اند و ازي باب برهان تفسير كردهعلم را به ذات
  . انداختصاص داده

معاني مختلف عرض و ذات، باعث شده حكما در تبيين معنا و ملاك تشخيص 
اختلاف شوند كه ورود به  دچار» موضوع كل علم«قاعده  ،عرض ذاتي و درنتيجه

ميتوان ديدگاههاي دانشمندان  لاباجماما  )٤٦(.اين اختلافات در اين مختصر نميگنجد
يك غريب است، اينگونه كداميك از اقسام عرض، ذاتي و كدامرا درباره اينکه 

  :بندي کرددسته
في  سطةأي بلا وا« :ميگويددر تفسير عرض ذاتي  ايشان: نظريه مرحوم آخوند. ۱

  . »العروض
ه اسطه در عروض، عرض غريب و در بقي، عرض در مورد وويپس بنظر 

  .موارد، ذاتي است
و » عرض ذاتي«بنظر مشهور سه صورت از صور هشتگانه، : نظريه مشهور. ۲

صور عرض . و يك صورت مورد اختلاف است» عرض غريب«چهار صورت آن، 
صورتي كه )۲. طه در كار نباشدصورتي كه واس) ۱: ذاتي بنظر مشهور عبارتند از

صورتي كه واسطه خارجي ) ۳. واسطه داخلي مساوي با معروض داشته باشد
در كار باشد، » واسطه داخلي اعم«و در جايي كه  مساوي با معروض داشته باشد

؟ چهار صورت ديگر به »عرض غريب«است يا » عرض ذاتي«اختلاف است كه آيا 
  )٤٧(.است» عرض غريب«نظر مشهور 

است كه عرض  چنين حاشيه الاسفارمه در ظاهر كلام علا: ه علامه طباطبايينظري. ۳
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 ،عرض ذاتي بعبارت ديگر،. ، بر معروض حمل شودذاتي، عرضي است كه بدون واسطه
عرضي است كه معروضْ ذاتاً اقتضاي آن را داشته باشد و بين عرض و معروض هيچ 

اين مطلب مربوط به علوم : افزايد ميايشان در آخر كلام خود . يي در كار نباشد واسطه
  )٤٨(.وم اعتباري اين معنا محقق نميباشدبرهاني است، ولي در عل

نميدانند كه عرض ذاتي حال مشكل اين است كه اصلاً دانشمندان علوم مختلف 
يتر ميشود كه اين اشكال موقعي جد. ريزي كنند چيست تا بتوانند بر پايه آن علم را پي

بدانيم، بعقيده خود طرفداران اين رويكرد، وقتي فلاسفه شاخصه تدوين علم و معيار 
ه كه معياري را ارائتمايز علوم را موضوع تعيين ميكنند، بدنبال توصيف علوم نيستند، بل

قول قائلان به  ،از طرف ديگر ).دقت شود(ريزي شوند  علوم پي ،پايه آنميدهند تا بر
، زيرا موضوع قائل شدسبب موضوع نميتوان تمايز كه ميان علوم بمشهور وقتي ديدند 

بين اين علم با علم ديگر مشترك است، تمايز موضوعات را به تمايز حيثيات قرار دادند 
مانند علوم اتحاد برخي علوم وم به موضوعات باشد، تمايز علو اشكال معروف كه اگر 

تمايز با آن نيز حاصل كه و وقتي ديدند  )٤٩(را با قيد حيثيت دفع كردندآيد  لازم مي ادبيه
 )٥٠(.نميشود، تمايز را به جهات بحث قرار دادند

  موضوع واحد داشتن علوم

لزوم ذاتي بودن محمولات براي موضوعات را بپذيريم،  ،اگر ما در علوم برهاني
چرا بايد موضوعي واحد در تمامي علوم جاري باشد؟ بلكه وجهي براي التزام  حال

 ةبه وجود موضوع واحد براي هر علمي نيست، تا مجبور به تكلف شويم و دربار
 )٥١(گرديم؛مراد از آن دچار اختلاف  ةمراد از عوارض ذاتي بحث كنيم و دربار
بنظر . و حتي موضوع واحد داشته باشند اگرچه ممكن است برخي علوم موضوعات

آميز باشد و حتي ميتوان  ميرسد پيداكردن جامع ذاتي ميان موضوعات مسائل تكلف
در علم فقه،  ،بعنوان مثال ؛اين جامع ذاتي وجود ندارد ،ادعا كرد كه در غالب علوم

، چگونه ميتوان )كه امري عدمي است(و صوم ) كه امري وجودي است( ةميان صلا
بين  ،جامع گرفت؟ و يا در علم نحو، ميان كلمه و كلام؟ و يا در علم بلاغت

 ةحال آنكه در امار(ميان اصول و امارات؟  ،در علم اصوليا فصاحت و بلاغت؟ و 
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 )٥٢().جهت كشف از واقع لحاظ شده و در اصول جهت عدم ارائه واقع

: مشهور وقتي وجود موضوع واحد براي علم را پذيرفتند، بسياري از آنها گفتند
و  ضوع هر علمي متفاوت از ديگري استتمايز علوم به تمايز موضوعات است و مو

كلمه و (وقتي مشاهده كردند كه يك موضوع در دو علم مطرح شده مثل لفظ عربي 
و وقتي ديدند كه لازمه اخذ حيثيت  دندفزودر علم صرف و نحو، قيد حيثيت را ا) كلام

اخذ عقد محمول در عقد وضع است، بيان كردند كه مراد از  ،فعليه در لفظ عربي
صلاحيت لفظ عربي و استعدادش «يعني موضوع علم نحو  أنيه است؛حيثيت، حيثيت ش

» عتل باشدشأنيت لفظ عربي براي اينكه صحيح يا م«است و » براي اينكه معرب باشد
گاهي يک شيء بطور مطلق و  ،تعبير ديگر، از نظرگاه مشهورب. ع علم صرف استموضو

موضوع علمي از علوم قرار ميگيرد و گاهي موضوع حالت ترکيبي  ،بدون قيد و شرط
مثلاً در علم حساب، عدد  ، محل بحث واقع ميشود؛يافته و با قيدي از قيود مخصوص

، بدن از آن لحاظ که شايسته موضوع است، ولي در علم طب) بدون قيد و شرط(مطلق 
موضوع ممکن  ،ازاينرو. قرار ميگيردمندي و بيماري است، مورد کاوشهاي طبي صحت

  .است در يکجا بسيط و در جاي ديگر مرکب باشد
 يدقيق رويکرد مشهور اشکال برخي به اين لازم است کهذكر اين نكته در اينجا 

تمايز علوم به تمايز موضوعات است و تمايز كه دليلي براي اينكه اند گرفته
زيرا موضوع يکي از دو علم بنفسه از  ، نيافتيم؛موضوعات به تمايز حيثيات است

موضوع ديگري متمايز است، پس تمايز بين دو علم به نفس موضوع حاصل است و 
اعتبار حيثيت موجب  ت نيست و اگر در موضوع مشترکند،نيازي به اعتبار حيثي

يز علوم يا به تمايز موضوعات تما: بلکه درست اين است که بگوييم تمايز نميشود،
فقه، يا به تمايز تمايز علم نحو از علم منطق و يا تمايز آندو از علم مانند  است؛

. ندو از علم معانيتمايز علم نحو از علم صرف و تمايز آمانند  حيثيات بحث است؛
پس اين علوم اگرچه در بحث از احوال لفظ عربي مشترکند، اما بحث در اولي از 
حيث اعراب و بناء است و در دومي از حيث أبنيه و در سومي از حيث فصاحت و 

اند، پس مشهور اگرچه در اعتبار حيثيت براي تمايز بين علوم درست گفته. بلاغت
اند و درست اين است اند به خطا رفتهاي موضوع قرار دادهاما در اينکه آن را قيد بر

عنوان اجمالي براي مسائلي : که آن را قيدي براي بحث اخذ کنند که عبارت است از
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  )٥٣(.که در علم مطرح ميشوند
مثلاً از آنجا كه  ؛نكته ديگر اينكه قيد حيثيت هميشه هم مشكل را حل نميكند

، براي فرار نوعي عموم و خصوص من وجه برقرار است ،بين مسائل فلسفه و كلام
مثلاً معجزه در كلام از آن  ؛حيثيت بحث در ايندو متفاوت است از مشكل گفته شده

جهت كه يك عقيده است بحث ميشود و در فلسفه از حيث اينكه موجودي از 
وجودشناسي تنها بخشي از فلسفه ) ۱ :حال آنكه بايد توجه داشت. موجودات است

صرفاً در ... سلامي است و مباحث فلسفي پيرامون معجزه، معاد، وحي و ا
چه منعي وجود دارد تا متكلم از حيثيت وجودي ) ۲. وجودشناسي خلاصه نميشود
ازاينرو  نشده كه از اين مباحث بحث نكند، متعهدنيز اين مسائل بحث نكند و كلام 

و موجودند نيز بحث متكلم از وجوب و امكان كه از عوارض موجود من حيث ه
اند كه بين كلام و به اين مسئله اقرار كرده )٥٥(ما شاهديم برخي بنابرينو  )٥٤(ميكند

  .وجود نداردفرقي فلسفه بلحاظ موضوع 
چنانکه پيشتر گذشت، مهمترين دليل قائلان به وحدت موضوع بر مدعاي خود 

   )٥٦(:است طبق اين قاعده كه در جاي خود باثبات رسيده. قاعدة الواحد است
  . »يصدر إلا من الواحداحد لاأن الو«
   ).وم ميشود كه علتش نيز واحد استاگر معلول واحد باشد، معل(
  . »يصدر منه إلا الواحدالواحد لا«
  ).ميشود كه معلولش نيز واحد است اگر علت واحد باشد، معلوم(

واحد است استدلال به قاعده الواحد بدينگونه است كه غرض مترتب بر هر علمي 
و موضوعات مسائل بسيارند و ازاينرو با ملاحظه عدم جواز صدور واحد از كثير، بايد 

به  )٥٧(.جامعي را تصور كرد تا غرض واحد بر آن مترتب شود و آن موضوع علم است
  . »من الواحد الواحد لايصدر الاّ«: بياني ديگر

؛ يعني معلول واحد بايد يك علت داشته )»الواحد لايصدر منه الا الواحد«عكس (
باشد و چون هر علمي غرض واحد دارد، پس بايد علت واحد نيز داشته باشد و آن 

مختلف در موضوع و  ، مجموعه قضايايزيرا مسائل( ؛مسائل علم نيست بطورقطع،
، بلكه علت بايد جامع ميان موضوعات مسائل باشد كه عبارت است )محمول هستند



     سال پنجم، شماره دوم           
  1393پاييز                     

۱۶۰ 

  )٥٨(.علم كه امري واحد است از موضوع
برخي از مهمترين اشکالاتي که بر کاربرد قاعده الواحد گرفته شده، به تفکيک 

  :عبارتند از
كه هيچ جهت تركيبي در آن دارد قاعده اختصاص به بسيط حقيقي  اين. ۱
هر قضيه  كه مشتمل بر قضاياي كثيري است كه برـ و در مثل علوم  )٥٩(نيست
جاري نميشود؛ اگرچه ـ  بر ديگري مترتب ميشود، مرتب است يي غير از آنچه فايده

  )٦٠(.بين دو فايده وحدت و ربط بواسطه سنخيت باشد
بر فرض جريان اين قاعده در واحد نوعي، قاعده مختص به واحد حقيقي . ۲

  . خارجي است و در واحد اعتباري جاري نميشود
ه اعده در واحد اعتباري، جريان اين قاعده را در آنچبر فرض جريان اين ق. ۳

که هر يک از است اتي مرکب از امور وجودي و عدمي است و يا مرکب از وجودي
است و فوق  هکه از اجناس عالي(آنها داخل در يکي از مقولات تسع عرضيه است 

عدم دليل عدم امكان تصوير جامع بين وجود و قبول نداريم و ب، )آن جنسي نيست
  .  است هو بين اجناس عالي

غرض در هر علمي از خصوص موضوعات مسائلش حاصل نميشود، بلکه از . ۴
مثلاً غرض از علم فقه که  ود بين موضوع و محمول حاصل ميشود؛نسبت موج
از موضوع نماز و روزه حاصل ... ت از علم به احكام نماز و روزه وعبارت اس

بلکه از نسبت قائم بين  وضوع را کشف کنيم،ت نتيجه، وحدت منميشود تا از وحد
حاصل ميشود و در اين هنگام مستفاد از » نماز واجب است«موضوع و محمول در 

  )٦١(.است) و نه وحدت موضوع(، وحدت نسبت هقاعد
اين قاعده حتي اگر درست باشد، در غير علوم است؛ زيرا برخي از علوم . ۵

بلکه غرض از آنها چيزي نيست، جز نفسشان مترتب نيست،  غرضي بر آنها وراي
و غرض مذكور در كلام مشهور ممکن  هنفس معرفت و كمال، نظير علم فلسفة عالي

  .ء باشد نيست که نفس شي
د اين اثر مترتب بر مجموع مسائل است، نه آحاد؛ پس صدور واحد از متعد. ۶

  )٦٢(.آيد، بلکه صدور واحد از واحد استلازم نمي
لي براي آن تصور نميشود، مگر ران، رويکرد مشهور دليتعبير برخي از معاصب
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حتي ميتوان گفت  )٦٣().با استناد به قاعده الواحد(م احتياج هر علمي به موضوع توه
نزد آنها اند، بلكه  ع را معتبر ندانستهبنظر ميرسد حتي فلاسفه هم وحدت موضوکه 

تناسب بين هيچ منعي وجود ندارد كه موضوع متعدد باشد، به شرطي كه جهت 
علمي واحد بشمار  شته باشد تا صحيح باشد كه علم راموضوعات متعدد وجود دا

 حاشيه اشاراتدر خواجه نصير و  اشاراتالرئيس در  همانگونه كه شيخ آوريم؛ والاّ
  )٦٤(.شودبدون جهت جامع موجب تعدد علم مي گفته است، تعدد موضوع

ز علوم نميديدند و از اينرو در برخي ابنابرين گذشتگان مانعي براي تعدد موضوع 
مانند كلمه و كلام در علم نحو، محسن لفظي و معنوي در  اند؛موضوع را متعدد گرفته

در علم ) طبق يك قول(علم بديع، معلوم تصديقي و تصوري در علم منطق و ادله اربعه 
ه احتمال اما آيا موضوع متعدد است و يا اينكه موضوع جامع چند امر است؟ س. اصول

براي چند امر نيست، بلكه ) چه عنواني و چه ذاتي(موضوع جامعي ) ۱: وجود دارد
ي ميان چند عنوان معموضوع جا) ۲. موضوع متعدد است؛ كه اين ديدگاه مطلوب ماست

در علم از عوارض ذاتي بحث ميشود و نه از عوارض جامع  امر است؛ كه بايد گفت
با اين فرض موضوع  چند امر است؛ كه بايد گفت ي ميانموضوع جامع ذات) ۳. عنواني

علم معلوم نشده، بلكه مصاديق آن ذكر شده است، حال آنكه موضوع بايد معلوم گردد 
  )٦٥(.تا از عوارض ذاتيه آن بحث شود

  مبناي تمايز علوم حقيقي يا اعتباري؟ موضوع،

تفسير وجود دو » موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه«در تفسير عبارت 
  . عماخص و ا: دارد
 شرح اشاراتو محقق طوسي در  اشاراتالرئيس در  از عبارت شيخ: تفسير اخص. ۱

استفاده  اسفارو برخي از متأخرين در حواشي بر  شرح مقاصدو تفتازاني در اوائل 
ميشود كه اين تعريف براي علوم برهاني است كه محمولاتشان از امور واقعي است و 

ذاتي باب برهان است و  مراد از عارض ذاتي نيز. ق نميشودر علوم اعتباري منطبازاينرو ب
  .طبيعي است كه تعريف به علوم برهاني اختصاص داشته باشد ،بنابرين
بر  حاشيهو ملااسماعيل در  شرح مطالعاز كلام قطب رازي در : تفسير اعم. ۲
استفاده ميشود كه  اسفارو سبزواري در حاشيه ) بنقل از برخي مشايخش( شوارق
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تعريف مذكور شامل هر علم حقيقي يا اعتباري ميشود و ازاينرو مراد از موضوع، محور 
) چه واقعي و چه اعتباري(كلام و بحث است و عرض ذاتي نيز منطبق بر هر عارضي 

  )٦٦(.يه در عروض باشد، ميشود؛ چه موضوع واحد باشد و چه متعددكه بدون واسطه جلّ
بسياري از مشاجرات در باب تمايز علوم از باب خلط  ،علامه طباطبايي ةبعقيد

. بين علوم حقيقي و اعتباري و سرايت احكام علوم حقيقي به علوم اعتباري است
بنابرين با تمايز ميان علوم حقيقي و اعتباري، زمينه بسياري از اشتباهات، اشكالات، 

اينکه در : در جاي ديگر مينويسد ايشان )٦٧(.مختلف برچيده ميشود نقض و ابهامات
فقط از اعراض ذاتي موضوع بحث ميکنند، صرفاً يک اصطلاح و يک  ،علوم برهاني

قرارداد نيست، بلکه مطلبي است که مقتضاي بحثهاي برهاني در علوم برهاني است، 
  )٦٨(.آنگونه که در کتاب برهان منطق بيان شده است
براي علوم و مبتني بودن تمايز علوم بر بنابرين، بر فرض پذيرش موضوع واحد 

زيرا اين قاعده فقط در  ري داد؛محوريت آن، نبايد اين قاعده را به تمامي علوم تس
هاني اشتباه علوم برهاني و يقييني جاري و ساري است و کاربرد آن در علوم غيربر

اني از بهترين ملاک در تمايز علوم بره» ...موضوع کل علم «است و ازاينرو قاعده 
تا  ذاتي وجود ندارد در علوم اعتباري اصلاً ،بتعبير ديگر. علوم غيربرهاني خواهد بود

، از طرف ديگر. بخواهيم تحت عنوان موضوع از عوارض اين ذات سخن بگوييم
اثبات موضوع واحد براي علوم حقيقي و  ،نتيجهاثبات وجود و وحدت حقيقي و در«

عاليه ممكن و ميسور ق مباني استوار حكمت متنه اعتباري، تنها از طريو برهاني 
درباره واقعيت خارجي بحث اساس اصالت ماهيت، فلسفه اگرچه است؛ زيرا بر

ليكن خارج، ظرف تحقق ماهيات است كه مثار كثرت مباينتند و مفهوم ميكند و
ماهيت و يا واقعيت از اين ديدگاه، اگرچه مفهوم واحدي است، ليكن تنها عنوان 

ي حقايق متباينه است و حقايق متباينه خارجي داراي وحدت واقعي جامعي برا
  )٦٩(.نيستند تا اينكه بعنوان شيء واحد، عوارض ذاتي مختص به خود را داشته باشند

علامه  )٧٠(.مقدمات برهان بايد قضايايي ضروري، ذاتي، كلي و دائمي باشند اما
دليل آنکه قياسي است كه نتيجه برهان ب: چنين تبيين ميكندطباطبايي دليل اين مدعا را 

يقييني در پي دارد، بايد از مقدمات يقييني تشکيل شود و يقيين عبارت است از علم به 
قطع به چيزي و علم به محال بودن (اينکه الف، ب است و امکان ندارد که الف، ب نباشد 

احوال،  باشد؛ بحسب يضروري باشد؛ بلحاظ زمان دائم و مقدمه يقييني بايد) آن خلاف
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اشد؛ در تمامي موارد کلّيت در صدق داشته باشد و در همه حالات صحت حمل برقرار ب
  .و محمول ذاتي بايد مساوي با موضوع باشد محمولش نيز ذاتي موضوع باشد
  : آيددست مياز اين برهان نتايج زير ب

مجموعه قضايايي كه در آن از ويژگيهاي موضوع واحدي : علم عبارت است از
ميشود كه در حدود موضوعات مسائل و محمولاتش اخذ شده است؛ علم بايد بحث 

داراي موضوعي باشد كه آن موضوع در حد موضوعات همه قضاياي علم اخذ شده 
باشد؛ موضوع علم چيزي است كه در آن علم از عوارض ذاتي آن بحث ميشود؛ عرض 

و ازاينرو اگر ذاتي موضوع چيزي است كه بخاطر ذات موضوع بر آن حمل ميشود 
عرض ذاتي يا محمول ذاتي  ،حمل محمول بر ذات موضوع ضروري باشد، آن محمول

اعم ( ود؛ حمل محمول ذاتي بر موضوعش بيواسطه در عروض استموضوع خواهد ب
؛ محمول ذاتي بايد مساوي )از اينكه اين واسطه مساوي، اعم و يا اخص از موضوع باشد

همانگونه كه ذاتي (از علم، بايد ذاتي آن علم باشد با موضوع باشد؛ محمول هر مسئله 
اين احكام ... . ؛ تمايز علوم به تمايز موضوعاتشان است و )موضوع آن مسئله ميباشد

همگي تنها در علوم برهاني صدق ميكند و علوم اعتباري كه موضوعاتشان علوم اعتباري 
 )٧١(.وردشان وجود نداردو غيرحقيقي است، دليلي بر جريان هيچيك از اين احكام در م

البته استدلالهاي ديگري نيز در باب لزوم وجود موضوع واحد براي علوم شده است، اما 
يترين و برهانيترين گفتار در اين شدن كلام، به گفتار علامه كه فنّبراي پرهيز از طولاني

  .زمينه است، كفايت ميكنيم
لوم علامه طباطبايي تمايز علوم برهاني را به موضوعاتشان و تمايز ع ،بنابرين

و چون اعتبار معتبر براي اغراض مختلفي كه در ميداند  اعتباري را وابسته به اعتبار
ديدگاه  جهتو از اين  ميدهدنظر دارد، انجام ميشود، اين تمايز را به اغراض نسبت 

تمايز تمام  ،كفايهين تفاوت كه صاحب است، با ا كفايهايشان شبيه ديدگاه صاحب 
  )٧٢(.علوم و از جمله علوم برهاني را به اغراض آنها نسبت داده است

  اصل تمايز علوم بر اساس موضوع

  اشكالات وارد بر تمايز موضوعي علوم )الف

  :اندبرخي اين اشکالات را بر تمايز موضوعي علوم وارد دانسته
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 ؛اشتراکشان در موضوع، علمي واحد باشند دليلآيد برخي از علوم بلازم مي. ۱
  .علوم عربي که موضوع همه آنها کلام عربي است مانند
که به ( هدخول بعضي از علوم در بعضي ديگر، مثل دخول علم تفسير و دراي. ۲

تاب که موضوعش ادله اربعه است و ک(در اصول فقه ... و) کتاب و سنت تعلق دارند
  )٧٣().جزئي از آن است و سنت
برخي از علوم در برخي از مسائل مشترکند و همانا موضوع هر علمي امري كلّي . ۳

و لازمه  )انطباق كلّي بر افرادش(عددش منطبق است است که بر موضوعات مسائل مت
است که نسبت بين دو علم يا علوم، عموم و خصوص من وجه باشد و  آناين مطلب 

  .آنچه باشد که افتراقشان به آن است آيد که اتفاق علوم بهاز اين مطلب لازم مي
حلال ان ،متعددند و لازمه اين مطلببضروره موضوعات مسائل بسبب تعددشان . ۴

  )٧٤(.يي مغاير ديگري است زيرا موضوع هر مسئله علم واحد به علوم متعدد است؛
چگونه انسان از عوارض چيزي بحث ميكند، در حالي كه به آن شناخت . ۵

يداند كه اين عوارض، عوارض ذاتيش است، حال آنكه به آن علم ندارد؟ و از كجا م
زيرا آن عنواني كلي  نميشود، مگر بعد از علم به مسائل؛ندارد؟ و اين علم حاصل 

است كه منطبق بر موضوعات مسائل و منتزع از آن است، حال آنكه موضوع لاجرم 
 )٧٥(.بايد امري معين باشد كه در علم از عوارضش صحبت ميشود

يکي را  ،چرا در مواردي که نوعي سلسله مراتب در موضوعات وجود دارد. ۶
بعنوان موضوع، اختيار ميکنيد و اعم يا اخص از آنها را بعنوان موضوع قلمداد 
نميکنيد؟ براي مثال، اگر موضوع نحو، کلمه و کلام است و موضوع يک باب خاص 

نميدهيد و همينطور آن فاعل است، چرا همين فاعل را موضوع يک علم قرار 
 موضوع ابواب ديگر را؟ 

بسياري از عوارض ذاتيه موضوعات علوم نميتوانند عوارض ذاتيه موضوع . ۷
عارض  اغلبو عارض ذاتي خاص،  د، چون موضوع علم، اعم از آنهاستعلم باشن

 )٧٦(.ذاتي عام نيست

 تمايز علوم به تمايز موضوعات است و مقصود: مشهور از طرفي ميگويند. ۸
موضوع : و از طرفي ميگويند» موضوعات علوم«آنان از موضوعات عبارت است از 

علم، جامع بين موضوعات مسائل علم است و نسبت بين آنها نسبت كلّي و مصاديق 
در اين جامع بين موضوعات مسائل اينجاست كه سؤال . و طبيعي و افراد است
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ميگيريد؟ ايشان بناچار نظر  چه مقدار از موضوعات مسائل علم را در) موضوع علم(
مگر نه اين است كه تمايز را : را پرسيده ميشود همه موضوعات مسائل: ميگويند

براي استكشاف حال مسائل مشكوك لازم داريد؟ آيا براي تشكيل جامعِ بين 
اين ده مسئله مشكوك را نيز ملاحظه كرديد يا نه؟ آيا ) مثلاً(موضوعات مسائل، 

، له، در تشكيل جامعي كه اسمش را موضوع علم گذاشتيدموضوعات اين ده مسئ
پس قبلاً براي شما معلوم : دخالت دارد، ميگوييم دخالتي دارند يا نه؟ اگر بگويند

است و ديگر شما چه نيازي به بوده شده كه اين ده مسئله، جزء مسائل اين علم 
جامعِ موضوعي  اين ده مسئله، نقشي در تشكيل حث تمايز علوم داريد؟ اگر بگويندب

ترديد داريم كه آيا اين ده : درا از كجا ميدانستيد؟ و اگر بگويياين : نداشته، ميگوييم
پس شما نميتوانيد جامع روشني : مسئله جزء مسائل نحو هست يا نيست، ميگوييم

 )٧٧(.را ارائه دهيد و آن را بعنوان معيار و ضابطه تمايز مورد استفاده قرار دهيد

تمام مصالح و جهات دخيل در اين  ،ون بايد در وحدت علمف و مدمصنّ. ۹
علم، وحدت را مثل هدف يا وجود سنخيت ذاتي در موضوع يا محمول بين مسائل 

ي را مثل لحاظ كند؛ نه اينكه فقط جهات معين... يا مدت زمان فراگرفتن علم و
ترده علم طب گسموضوع و محمول و هدف در نظر بگيرد؛ بعنوان مثال، در گذشته، 

اما امروزه با  بيان تمام مسائل طبي ميپرداختند، نبود و ازاينرو كتابهاي طبي به
ديگر عمر آدم كفاف پرداختن به همة آنها را نميدهد،  ،گستردگي علم پزشكي
 )٧٨(.به آنها پرداختازاينرو بايد شاخه شاخه 

علوم شايد از جهت موضوع متحد باشند و از جهت وصف و تأليف . ۱۰
مثلاً بدن انسان موضوع براي سه علم طب  ؛جهات لحاظ شده متعدد باشندبرحسب 

و ) ت آشنايي با اعضا و اجزاءبا غاي(، تشريح )از جهت عروض صحت و سقم(
پس علوم متعددند و  .است) ايت آشنايي با وظيفه هر عضوبا غ(ف الأعضاء وظاي

 )٧٩(.موضوع واحد است و ميز محمولاتند و نه موضوعات

آيد هر  لازم مي«كه ساخته نيز بر قول مشهور اين اشكال را وارد  كفايهصاحب . ۱۱
يي  هر مسئله توضيح اينكه» .يي از هر علمي، علمي واحد باشد بابي بلكه هر مسئله

. متمايز از ديگر مسائل ميشود ،كه بسبب آن ديگر دارد  موضوعي غير از موضوع مسئله
علاوه بر (علمي جداگانه باشد  ،يي در حد خود مسئلهاست كه هر آن لازمه اين مطلب 

غرض كاشف از موضوع «داد كه  شكال را نيز نميتوان اينگونه پاسخاين ا). ابواب علم
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آن از علم ديگر متمايز  ةيلكه بوس وضوعي واحد براي علم دلالت ميكندجامع، بر م
 )٨٠(.يز علوم باشد، زيرا ما فرض كرديم كه موضوع بايد مم»ميشود

  وحدت موضوعي علوم حقيقي ةبررسي استدلال علامه دربار )ب

برهان علامه طباطبايي در اثبات لزوم موضوع واحد براي علوم نيز ناتمام است، 
ازاينرو نه تنها در علوم غيربرهاني، بلكه در علوم برهاني نيز دليلي بر اين لزوم وجود 

  :ميپردازيمبرخي از اشكالات استدلال علامه بنقل از يكي از معاصرين ذيل به در . ندارد
يكي علم به اينكه : ميگرددمذكور، حقيقت يقيين به دو علم برطبق برهان . ۱

ظاهر اين . »ممكن نيست الف ب نباشد«به اينكه و ديگري علم » الف ب است«
 ها محقق ميشود،ضروري و علم به آن است كه يقيين فقط در مورد قضايايآن سخن 

زيرا ما در (حال آنكه لازم نيست همواره مقدمات برهان از قضاياي ضروريه باشند 
چنانكه  ؛)تام و غيرقابل زوال نياز داريم بسياري از موارد به قضاياي امكاني، يقيين

  .به اين مطلب اشاره ميكنند الاقتباس اساسو خواجه نصير در  برهان شفاسينا در  ابن
بودن  بودن محمولات علوم براي موضوعات مسائل را نشانه ضروري ذاتيعلامه، . ۲

وجود اين محمولات براي موضوع خود دانسته و چون در اينصورت، موضوع از علل 
وجودي محمول خواهد بود، نتيجه گرفته است كه موضوع بايد در حد تام محمول، 

  .ادق نيستهاي فلسفي نيز صحال آنكه اين شرط حتي در گزاره. اخذ شود
بنظر ميرسد كه مراد از ذاتي در كلام منطقيين نبايد آن چيزي باشد كه علامه . ۳

را از علوم ... ميگويد؛ زيرا درست است كه قدما رياضيات، طبيعيات، علم اخلاق و 
خ، جغرافي، بسياري از علوم نظير تاري ،يقييني و برهاني ميشمردند، ولي با اين معيار

علاوه بر اينكه بسياري  د؛معيارشان بيرون ميمان ةاز داير... و طب، فقه، صرف و نحو
از علوم مانند فيزيك، شيمي و حتي رياضيات، امروزه در اصطلاح منطقيين از سنخ 

همچنين تكليف علومي كه بين علوم برهاني و علوم . علوم يقييني شمرده ميشوند
علامه برهاني بحساب و نه در اصطلاح  كه نه اعتباريند(اعتباري واقع ميشوند 

  .نامشخص خواهد ماند) آيند مي
اند، درست باشد و مراد از عرض بر فرض كه تمام مقدماتي كه علامه ذكر كرده. ۴

باشد، باز نميتوان نتيجه گرفت كه عبارت است از ايشان ذاتي نيز همان معناي مورد نظر 
هايي كه در آن از احوال موضوع واحدي بحث ميشود؛ موضوعي كه در مجموعه گزاره
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زيرا آنچه از مقدمات مذكور  .و محمولات آن اخذ شده استحد موضوعات مسائل 
محمول همواره بايد عرض ذاتي  ،آيد، اين است كه در مسائل و قضاياي برهانيميبر

حمول، عرض ذاتي موضوع باشد و هرگاه براي آن موضوعي ديگر تصور كنيم، آن م
وجود ندارد كه  ياما دليل. موضوع بالاتر نيز خواهد بود و همچنين در ناحيه محمولات

قضاياي يك علم حتماً بايد حول يك موضوع واحد جمع شوند كه محمولات همه 
  . مسائل از اعراض ذاتي آن موضوع باشند

باشد كه اين امكان كاملاً متصور است كه علمي وجود داشته  ،بعبارت ديگر
كه حول هر موضوع،  با سه گروه از مسائل باشد؛ بطوريداراي سه موضوع مختلف 

ا ب(رابطه ضروري باشد  شانمسائلي جمع شود كه رابطه محمولات آن با موضوعات
اين علم برهاني خواهد بود، زيرا تمامي اجزائش ). همان معنايي كه مراد علامه است

 ،تدوين علم ،ديگر سخنب. مه برهان هستندد كه قابل اقارا مسائلي شكل ميدهن
كاري عقلايي است و براي تحقق بخشيدن به يك علم، بيش از اين لازم نيست كه 

 )٨١(.گردآوردن چندين مسئله در يكجا بايد توجيه عقلايي داشته باشد

  جمعبندي

فلسفي هستيم و گاه  ـ يي منطقي شناسي خود، گاه بدنبال بيان قاعدهما در الگوي علم
. توجه داريم شناختيجامعه ـ شناسان متأخر به مقام ارائه تحليلي تاريخيهمچون علم

الامري باشد و ناظر به مقام ثبوت و حقيقت نفس ،بنابرين بسته به اينكه تبيين ما از علم
خواهد  يا مربوط به مقام اثبات و تحقق تاريخي، مبناي ما در معيار تمايز علوم نيز تغيير

شناسي ارسطويي درصدد ارائه تحليلي ازاينرو ما شاهد هستيم پيروان الگوي علم. كرد
خراساني و امام خميني و  امثال آخوند ،و در مقابل لمندفلسفي از ع ـ منطقي
شناسي ي از الگوي علمشناختجامعه ـ خر درصدد ارائه تحليلي تاريخيأشناسان مت علم

شناسي ارسطويي باقتضاي برهان متمسك ميشوند و گوي علماينرو پيروان الاز. خويشند
رجي و تداخل مخالفان آن با رد استدلال فوق، به تكلفات گروه اول در مقام تطبيق خا

ازاينرو گاهي بصراحت به اين مطلب اشاره كرده و  موجود در مسائل علوم ميپردازند
يزي نيست جز قواعد و ون و تأسيس دانشها، علم چبا ملاحظه وضعيت تکّ«: ميگويند

  . »همه در خدمت غرض و مقصد خاصي استمسائلي که 
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ديگري قرار دارند كه معتقدند قاعده ارائه شده  دستةاما در مقابل اين گروه، 
آن توسط ارسطو جنبه توصيفي داشته و محصول مطالعه تجربي حکما و منطقيون از 

انديشه آدمي مطرح بوده است که نام علم در جوامع بشري و تاريخ كه ب  چيزي است
اما  )٨٢(.يي هم به خود گرفته است ن جنبه ضابطهان و شارحابعدها بدست متأخر
اند  شناسي ارسطويي ـ چنانکه پيشتر گذشت ـ نيز گاه سعي کرده موافقان الگوي علم

، اين ...)كردن قيودي همچون حيثيت شأنيه وفهاضا(آن   با حفظ اين قاعده و ترميم
و گاه نيز همچون حکما و منطقيون اين جامه  ا بر تن علوم مختلف بپوشانندمه رجا

 .خور علوم حقيقي و نه علوم اعتباري ميدانند را تنها در

که به رويکرد پيروان  - چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات - اشکالات متعددي 
اين الگو با  از جانب اصوليان بدليل عدم تطابق بخصوص(شناسي ارسطويي الگوي علم

برخي از اين الگو عدول کنند و  گرديدگرفته شد، باعث ) چيستي علم اصول فقه
، )٨٥(گرايي، تلفيق)٨٤(، سنخيت قضايا)٨٣(محوريالگوهاي متعدد ديگري همچون غرض

اما تمامي اين الگوها فارغ از . مطرح شود... و) رويکرد پوزيتيويستها(محوري روش
رک رنج ميبرند و آن گرفته شده است، از يک نقص مشتاشکالات متعددي که بدانها 

ا مشکل عنوان سر وحدت علوم بب... عبارت است از اينکه انتخاب غرض و موضوع و
و سر  و صاحبان اين ديدگاهها نيز به معيار مواجه است... تعيين مرتبه غرض، موضوع و
... و» منصوبات«، »لفاع«نحو، مثلاً اينكه چرا در علم  اند؛ وحدت علوم پاسخ نگفته

اگر يك علم آنقدر گسترده بود كه حتي  اند؟ و يا يك بتنهايي يك علم قلمداد نشدههر
  ... . تمام عمر ما هم كفاف آموزش آن را نداد، چه بايد كرد؟ و 

به اين نظريه گرايش پيدا كردند كه علم بودن يك علم نه به  )٨٦(برخي ،ازاينرو
، بلكه علم عبارت )تنهاييهر يك ب(نه غايت است، نه روش و وحدت در موضوع 
يي از مسائل متشتته كه جامع آنها گاه ممكن است بدليل سنخيت  است از مجموعه
و گاه نيز ممكن است بدليل امري ) مثل موضوع، محمول، حيثيت(در ذات باشد 

مرهون انسجـام مسائل آن  ،از اينرو علم بودن يک علم). مثل غايت(باشد عرضي 
است كه ميتواند موضوع، آفرين  جام مسائل نيز در گرو عاملي وحدتانساست و 

نيز در اين وحدت  نزد عقلا معتبرندو حتي تمامي جهاتي كه  باشد... روش، غايت و
مدت زمان فراگيري علم، امور  مانند ايز دخيلند و ممكن است لحاظ شوند؛و تم
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آن است كه حرف اين گروه . ... حات تاريخي وشناسي، نيازهاي جامعه، مرجزيبايي
تنهايي دقيق و نافذ نيست و ما پارامتري لوم بر پايه هريك از اين امور ببندي عتقسيم

طور دقيق و نافذ برآيد و ة تفسير تقسيمبنديهاي علوم برا لازم داريم که از عهد
تواند يي كه ما را در اين زمينه ياري كند و دقت امر را بالا ببرد، مي هر مؤلفه ،ازاينرو

  .مورد استفاده قرار گيرد

  گيري نتيجه

، سير و تتبع در علوم نشان »تمايز موضوعي علوم«منتقدان الگوي  ةبعقيد. ۱
اند، ازاينرو مرور زمان تكميل شدهم عبارتند از قضايايي اندك كه بميدهد كه علو

احوال  ةن علم مشخص نبوده است تا چه رسد كه دربارموضوع نزد مؤسس و مدو
  .آن بحث كند

در نزد فلاسفه هيچ منعي وجود ندارد كه موضوع متعدد باشد، به شرطي كه . ۲
موضوعات متعدد وجود داشته باشد؛ حال آنكه پيداكردن جامع ذاتي  ميانجهت تناسب 

  .غلب علوم اين جامع وجود ندارداآميز است و در ميان موضوعات مسائل تكلف
شناسي ارسطويي، بسياري از مشاجرات در باب بر فرض پذيرش الگوي علم. ۳

تمايز علوم از باب خلط بين علوم حقيقي و اعتباري و سرايت احكام علوم حقيقي 
  .به علوم اعتباري است

، تا چه رسد به اينكه دانشمندان در تعريف عرض ذاتي با هم اختلاف دارند. ۴
برهان ايشان در اثبات  ،از طرف ديگر. كنند ريزي پيعلم را  ،آن مبنايبخواهند بر

برهاني، ت و ازاينرو نه تنها در علوم غيرلزوم موضوع واحد براي علوم نيز ناتمام اس
  .بلكه در علوم برهاني نيز دليلي بر اين لزوم وجود ندارد

شناسي ارسطويي گرفته اشکالات متعددي که به رويکرد پيروان الگوي علم. ٥
و الگوهاي متعدد ديگري  عدول نمايندي از اين الگو برخگرديد ، باعث هشد

. مطرح شود... محوري وگرايي، روشقضايا، تلفيقمحوري، سنخيت همچون غرض
اما تمامي اين الگوها از پاسخگويي به معيار و سر وحدت علوم عاجزند و ازاينرو از 

    .قراردادي بودن بعنوان مبناي وحدت و تمايز علوم مطرح شد ،جانب برخي
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 .۲۱صالدين خراساني،  ترجمه شرف، متافيزيکارسطو، . ١

، ۱، جليةالمتعا لحكمةا بعةالاسفار الار؛ ملاصدرا، ۱۴، صشرح الشمسيهالدين،  محمد قطب رازي، محمدبن. ٢
  .۱/۵، شوارق الإلهام؛ لاهيجي، عبدالرزاق، ۳۰ص

  .۹ص، فلسفه علوم اجتماعيراين، . ٣
  .۲۷۷، صمباني فلسفهاكبر،  سياسي، علي. ٤
  .۲۲، صشرح الشمسيهرازي، محمد تقي، . ٥
  .۶ص، شوارق الالهام؛ ۱۶۷، ص۱، جفي علم الكلام شرح المقاصدتفتازاني، سعدالدين، . ٦
  .۵۰۷، ص۳ج، الفقهيه الميسره ةعالموسوانصاري، مسعود بن عمر عبداالله، . ٧
  .۱۰، ص۱، جيةفي شرح الكفا الدرايه ةينهاغروي اصفهاني، محمد حسين، . ٨
  .۶، صالفقهيه في علم الاصول يةالإفاضات الغروفيض الاسلام اصفهاني، علي نقي،  .٩
  .۶، ص۳، جاصول فلسفه و روش رئاليسم، ، سيدمحمدحسينطباطبايي. ١٠
: ک.براي مشاهده تقريري ديگر از اين دليل ر .۵۳، ص۱ ، جاصول فقه شيعهملكي اصفهاني، محمود،  .١١

  .۶۱، ص۱ ، جمن حلقات علم الاصول لثهالثا لحلقةالبيان المفيد في شرح امنصوري، اياد، 
  .۵۷، ص۱ ، جاصول فقه شيعه. ١٢
من حلقات علم  لثةمن الثا لحلقةفي شرح ا البيان المفيد: ک.براي مشاهده تقريري ديگر از اين دليل ر. ١٣

  .۵۹، ص۱ ج، الاصول
  .۶۶، ص۱ ، جاصول فقه شيعه .١٤
  .۳۹، ص۱، جالي علم الأصول مناهج الوصولخميني، روح االله، . ١٥
  .۳، ص۱، جتهذيب الأصولسبحاني تبريزي، جعفر، . ١٦
  .۴، صهمان. ١٧
؛ ۳۳، ص۱، جدرر الفوائد، عبدالكريميزدي،  ؛ حائري۲۵، ص۱، جفوائد الأصولخراساني، كاظمي. ١٨

  .۲۵، صق الاصولئالي الحقا الوصول  ةسيلوسبزواري، ميرزا حسن سيادتي، 
  .۲۵، صق الاصولئالي الحقا الوصول سيلةو. ١٩
  .۳۸، صبدائع الأصولشفيعي، سيدعلي،  .٢٠
  .۱۹، ص۱ ، جالعلماء محجةتهراني نجفي،  .٢١
  .۲۳، صق الاصولئالي الحقا الوصول سيلةو. ٢٢
شناسي ارسطويي، برخي از البته برخلاف رويکرد تاريخي مخالفان الگوي علم. ۶۸، ص۱ ج، البيان المفيد .٢٣

شناسي خود  شناسي مشهور، سعي در تطبيق و هماهنگي تحقق تاريخي علوم با الگوي علممدافعان رويکرد علم
أصول الفوائد ، اي، محمد باقر؛ كمره۳۱، تحرير الأصولموسوي جزايري، محمد علي، : ک.دارند؛ براي نمونه ر

  .۴، ص۱ ، جفي مسائل علم اصول الفقه الاسلامي يةالغرو
االله  تبيين مدعاي آيت ةبراي مطالعه دربار .۳۰، ص۱ ، جالمحصول في علم الاصولجلالي، محمود،  .٢٤

  .۱۰۷، ص۱ ، جاصول فقه شيعه: ک.بروجردي و اشکالات آن، ر
  .۲۶، ص۱ ، جالأصول إرشاد العقول الي مباحثحاج عاملي، محمد حسين،  .٢٥
  .۳۲، ص۱ ، جالمحصول في علم الاصول؛ ۲۹، ص۱ ، جالي مباحث الاصول إرشاد العقول .٢٦
  .۳، ص۱ ، جالأصول في علم الأصولايرواني، علي،  .٢٧
  .۵، ص۱، جشوارق الإلهام؛ ۳۰، ص۱، جبعةالاسفارالار؛ ۱۴، صشرح الشمسيه. ٢٨
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  .۲۵و  ۲۰، ص۱ ، جالأصولنتائج الأفكار في جزائري، محمد جعفر،  .٢٩
  .۵، ص۱، جحقائق الأصولمحسن، حكيم، سيد. ٣٠
  .۱۰، صالأصول ةينهاعلي،  آبادي، حسين نجف منتظري. ٣١
  .۱۸، ص۱، جتحريرات في الأصول، سيدمصطفيخميني، . ٣٢
، ۱ ، جالمأمول يةغاجواهري محمد تقي، ؛ ۲۹، ص۱، جمحاضرات في أصول الفقهفياض، محمد اسحاق، . ٣٣
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  .۷، ص۳، جاصول فلسفه و روش رئاليسم. ٤٠
  .۷۵ص، ۷۵ش، هامقالات و بررسي، »شناسي اصوليان الگوي علم«فرامرز قراملکي، احد، . ٤١
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الي حقائق  الوصول سيلةو؛ ۲۰، ص۱، جصول الفقها محاضرات في؛ ۹، ص۲و  ۱، جالأفكاريةنها: ك.ر
  .۳۲، ص۱، ججواهر الأصول؛ ۲۱، صالاصول

  .۴۱، ص۱ ، جانوار الأصول .٦٣
  .۱۰۴، صالرافد في علم الأصولعدنان، قطيفي، سيدمنير سيد. ٦٤
  .۸ش، فقه و مباني حقوق، »تئوري تعدد موضوع علم«فقيهي، علي،. ٦٥
  .۱۰۲، صالرافد في علم الأصول. ٦٦
  .۲۱۸، ص، بخش اول۱ج ،رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله، . ٦٧
  .۳۰، ص۱، جتعليقات اسفارحسين، محمدسيدطباطبايي، . ٦٨
  .۲۲۳ص، بخش اول، ۱ج، رحيق مختوم. ٦٩
  .۳۷۸، صاساس الاقتباسطوسي، خواجه نصيرالدين، . ٧٠
  .۳۰، ص۱، جتعليقات اسفار. ٧١
  .۲۱۸ص ، بخش اول، ۱ج، رحيق مختوم. ٧٢
 حال اينکه بازگشت. استاند که اختلاف اين علوم به حيثيات البته اين دو اشکال را اينگونه جواب داده. ٧٣

  .به تمايز اغراض است حيثيت  چه تقييديه و چه تعليليه
التمايز، جامع اين موضوعات  بهاد که ماالبته ميتوان به اين اشکال اينگونه جواب د .۷، صيةو الكفا يةالبدا. ٧٤

  .است
  .۷۰۴، صالي حقائق الاصول الوصول ةسيلو. ٧٥
 ، مجله»خواهي از دانشوراناقتراح كلام در روزگار ما در نظر«مصطفي، ملكيان،  ؛لاريجاني، محمد صادق. ٧٦

  .۹، شنقد و نظر
  .۱۱۸، ص ۱، جاصول فقه شيعه .٧٧
  .۱۱۰، صالرافد في علم الأصول. ٧٨
تمايز در اينجا نيز به موضوعات است، چراکه تمايز علوم به موضوعات است و تمايز «: اگر گفته شود .٧٩

موضوعات به حيثيات است، پس زماني که حيثيت به موضوع علم ضميمه شود، از علم ديگر بدليل 
ز محمولات اين حيثيات چيزي نيستند جز امور منتزعه ا: ميگوييم» ختلاف حيثيتش با آن متمايز ميشودا

  .گانهمختلف در اين علوم سه
به وي اينگونه پاسخ داده البته . ١١، ص١، جالاصول يةافي شرح كف الوصول يةبداآل الشيخ راضي، محمد طاهر،  .٨٠

يي غرضي خاص  زيرا بر هر مسئله. به مشهور گرفته، بر خود وي نيز وارد است اواشكالي كه  اولاً،: شده است
، ١، جالأصول ةزبد، ، سيدمحمدصادقروحاني(مترتب است كه غير از غرض مترتب بر مسئله ديگر است 

. حال مراد ايشان يا غرض جامع مترتب بر جميع مسائل است و يا غرض مترتب بر هر باب يا مسئله). ١٤ص
د غرض جامع مترتب بر جميع مسائل باشد، موضوع نيز ميتواند موضوع جامع بين موضوعات مسائل اگر مرا

موضوع خاص براي هر فرض شود و اگر مراد غرض خاص مترتب بر هر باب يا مسئله باشد، موضوع نيز 
إن تمايز العلوم بتمايز «مراد مشهور از  ثانياً،). ٥٢، ص١، ججواهر الأصول(باب و مسئله فرض ميشود 

و قول به اينکه امتياز علوم به تمايز موضوعات  ضوعات علوم است نه موضوعات مسائل، مو»الموضوعات



ييارسطوشناسي  فرد؛ الگوي علم اردكاني و حامد مصطفوي مهدي ناظمي

  

         

دوم ، شمارهپنجم سال  

   1393پاييز   
176 -145صفحات   

173 

 
، بلکه اين مطلب »ةمن كلّ علم علماً علي حد لةيكون كلّ باب أو كلّ مسأ«است، مستلزم اين مطلب نيست که 

تدوين شدند  بتدريجغلب علوم ز علوم را به تمايز أغراض ميدانند؛ زيرا مسائل امتيالازمه قول کساني است که ا
ة کمي بودند که بعدهاو مسائل هر علم متنقيح تقوي اشتهاردي، حسين، (به آنان اضافه شد،  نحصر در عد

  ).١٥، ص١ ، جالأصول
  .االله آملي لاريجاني تبنقل از آي ،۵و  ۴، شهاي اصوليپژوهش، »موضوع علم«حميدرضا، حسني، سيد. ٨١
  .۵۴و ۵۳، ۷۵، شها مقالات و بررسي، »فيه عن عوارضه قاعده موضوع كل علم يبحث«. ٨٢
  .۸، الأصول يةكفا. ٨٣
في شرح  الدرايه يةنهاحسين، ؛ غروي اصفهاني، محمد۴، ص۱، جتهذيب الأصول؛ ۲۸، ص۱، ججواهر الأصول. ٨٤

علم اقامه نشده دليلي براي لزوم وجود موضوع واحد براي هر ) ره(بعقيده امام خميني . ۳۲، ص۱، جيةاالكف
در هر علم بايد به آن ملتزم بود، وجود سنخيت و ارتباط بين اكثر مسائل علم در ترتب اثر  است، بلكه آنچه

كه منشأ  همانگونه ،روايناز. عات و محمولات آن اختلاف استواحد سنخي بر آن است؛ اگرچه بين موضو
موجود است و ست و اين سنخيت و تناسب در جوهر اين قضايا و حقيقت آنها وحدت علوم سنخيت قضايا

تمايز از تمايز علوم و اختلافشان نيز به ذات قضاياست و قضاياي هر علمي مختلف و م نياز به تعليل ندارد،
امام . يست، چه رسد به اينكه تمايز علوم به آن باشدنيازي به نفس موضوع ن ،ازاينرو. قضاياي علم ديگر است

مرکّب بما «باعتقاد ايشان . اندهمچون غروي اصفهاني بحث مركب اعتبار بودن علم را مطرح كرده) ره(خميني 
چون اکثر اجزاء آنها با  ،واحد اعتباري است و به ذات خودش از غير خود مختلف و متميز است» أنّه مرکّب

در اينجا ما به مرکّب نظر  ولي. اگرچه ممکن است که در بعضي از اجزاء هم متّحد باشند. ندهم اختلاف دار
  .نظر به مرکب و ترکيب آن است نه به اجزاءو  داريم

؛ هاشمي شاهرودي، ۳۰، ص۱، جمحاضرات في أصول الفقه؛ ۲۲، صالي الحقائق الأصول الوصول سيلةو. ٨٥
اين گروه  ةبعقيد. ۲۵، ص۱ ، جنتائج الأفكار في الأصول؛ ۱۸، ص۱ ، جدراسات في علم الأصولعلي، 

تمايز علوم منحصر به تمايز موضوعات و محمولات و اغراض نيست، بلكه ممكن است كه تمايز به 
به موضوعات است، گاهي به محمولات و گاهي گاهي تمايز  ،تعبير ديگرب. گانه باشدكي از اين امور سهي

اين ادعا كه تمايز علوم به تمايز  ، برايمبتني بر اين ديدگاه. راي تدوين علمب به اغراض داعيع
موضوعات است، هيچ دليلي وجود ندارد و جهت جامع در علوم همانگونه كه ممكن است بدليل 

  .وحدت موضوع باشد، همينطور ممكن است به اعتبار وحدت محمول يا غرض باشد
اقتراح؛ كلام در روزگار ما «؛ ۳ش، آينه معرفت، »ع علم و معيار تمايز علومموضو«؛ ۱۱۰، الرافد في علم الأصول. ٨٦

  .۵و۴ ش ،هاي اصوليپژوهش، »موضوع علم«؛ ۹ش، نظرنقدومجله ، »در نظرخواهي از دانشوران

  :منابع

جا، أسره آل الشيخ راضي، ، بيالأصول يةالوصول في شرح كفا يةبداالشيخ راضي، محمد طاهر،  آل. ۱
  .ق۱۴۲۵

  .١٣٦٦، ، تهران، نشر گفتارالدين خراساني شرف ، ترجمهمتافيزيکارسطو، . ٢
 .ق.۱۴۲۲،  دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، الأصول في علم الأصولايرواني، علي، . ۳

 ، قم،)االله العظمي الشيخ آغا ضياءالدين العراقي ةيآ تقرير أبحاث( الأفكار يةنهابروجردي نجفي، محمد تقي، . ۴
  .ق.۱۴۰۵مؤسسه النشر الإسلامي، 

  .۱۳۷۴، ۱۲، بهار، شفصلنامه معرفت، »ملاک تمايز علوم برهاني از ديدگاه غير برهاني«بيدهندي، محمد، . ۵
المعارف ، پاكستان، دارشرح المقاصد في علم الكلاماالله، الدين مسعود بن عمر بن عبدتفتازاني، سعد. ۶
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  .ق.۱۴۰۱النعمانيه، 

تنظيم و نشر آثار امام مؤسسه  ، تهران،) تقريرات درس امام خميني( تنقيح الأصولي، حسين، تقوي اشتهارد. ۷
  .ق.۱۴۱۸، خميني

  .۱۳۲۰نا، ، تهران، بي)تعليقه رسائل( العلماء محجةتهراني نجفي، هادي بن محمد امين، . ۸
 ، قم،)حسيني شاهرودياالله محمود  تتقريرات درس آي( نتائج الأفكار في الأصولجزائري، محمدجعفر، . ۹

  .۱۳۸۵،  آل مرتضي عليهم السلام
، )االله جعفر سبحاني تبريزي يتتقريرات درس آ( المحصول في علم الاُصولجلالي مازندراني، محمود، . ۱۰

  .ق.۱۴۱۴، )ع(سسه امام صادق ؤم قم،
  .۱۳۷۵نشر اسراء،  ، قم،)شرح حكمت متعاليه( رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله، . ۱۱
 .ق.۱۴۲۸،  مجمع الفكر الاسلامي ، قم،)رس آيت االله ابوالقاسم خوييتقريرات د( المأمول يةغاجواهري، محمدتقي، . ۱۲

االله جعفر سبحاني  يتتقريرات درس آ( إرشاد العقول الي مباحث الأصولحسين، حاج عاملي، محمد. ۱۳
   .ق.۱۴۲۲، )ع(سسه امام صادق ؤم ، قم،)تبريزي

  .تا ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، بيدرر الفوائدحائري يزدي، عبدالكريم، . ۱۴
  .۱۳۶۰، تهران، شرکت انتشار، هاي عقل نظري کاوشحائري يزدي، مهدي، . ۱۵
  .۱۳۸۳، ۳، تابستان، شآينه معرفت، »موضوع علم و معيار تمايز علوم«حسن زاده، صالح، . ۱۶
 .۱۳۸۲تابستان و پاييز ، ۵و  ۴، شهاي اصوليپژوهش، »موضوع علم«حسني، سيدحميدرضا، . ۱۷

  .ق.۱۴۰۸مكتبه بصيرتي،  ، قم،)ليقه بر كفايه محقق خراسانيتع( حقائق الأصولحكيم، سيدمحسن، . ۱۸
  .ق.۱۴۳۲،  مكتبه الفقه و الاصول المختصه ، قم،أصول الفقهحلي، حسين، . ۱۹
 .ق.۱۴۱۲،  اداره الحوزه العلميه، قم، لجنه اصول الاستنباطحيدري، علي نقي، . ۲۰

  .ق.۱۴۲۲سسه در راه حق، ؤ، قم، مالأصول ةعمدخرازي، محسن، . ۲۱

 .ق.۱۴۰۹، قم، مؤسسه آل البيت، الأصول ةيكفاخراساني، محمدكاظم، . ۲۲

  .۱۳۷۳، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار إمام خميني، مناهج الوصول إلي علم الأصولروح االله، خميني، . ۲۳
  .۱۳۷۶مام خميني، ، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار اتحريرات في الأصولخميني، سيدمصطفي، . ۲۴
  .۱۳۶۸منشورات مصطفوي،  ، قم،)تقرير بحث آيت االله نائيني( أجود التقريراتخويي، سيدابوالقاسم، . ۲۵
  .۱۳۸۰ظر، سسه امام منتؤم ، قم،الأصول يةتحرير الفصول في شرح كفاذهني تهراني، محمدجواد، . ۲۶
 .تا ، قم، زاهدي، بيشرح الشمسيهالدين،  محمد قطب رازي، محمدبن. ۲۷

 .۱۳۹۰القربي،  ف جرجاني و اسامه ساعدي، قم، ذويسيدشري: رح، ششرح المطالع ـــــــــــــ ،. ۲۸

مجموعه : شروح الشمسيهمحمد،  بن عليجرجاني،  الدين؛ دواني، جلال ؛الدين محمد قطب رازي، محمدبن. ۲۹ 
  .۱۳۸۴مدين،  ، قم،و تعليقات يحواش

 .تا ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي، بيهدايه المسترشدينرازي، محمدتقي، . ۳۰

  .ق.۱۴۱۲، )ع(، قم، مدرسه الإمام الصادق الأصول ةزبدروحاني، سيدمحمدصادق، . ۳۱
، )روح االله الموسوي الخمينيد االله العظمي السي ةيتقرير بحث آ( تهذيب الأصولسبحاني تبريزي، جعفر، . ۳۲

  .۱۳۶۷انتشارات دار الفكر،  قم،
السيد أبو الحسن  تقرير أبحاث( وسيله الوصول إلي حقائق الأصولسبزواري، ميرزاحسن، سيادتي . ۳۳

  .ق.۱۴۱۹مؤسسه النشر الإسلامي،  ، قم،)الأصفهاني
  . ۱۳۴۲و نشر كتابهاي درسي ايران، ، تهران، شركت سهامي طبع  ه ف س ل ف  اني ب مسياسي، علي اکبر، . ۳۴
 .۱۳۸۱،  ، اهواز، خوزستان)تقريرات درس علي موسوي بهبهاني( بدائع الأصولشفيعي، سيدعلي، . ۳۵
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مؤسسه صاحب  ، قم،)ابحاث السيد ابوالقاسم خويي تقرير( في الاصول ةيالهداصافي اصفهاني، حسن، . ۳۶

  .تا الامر، بي
 . ١٣٧٩، قم، دارالمعارف الاسلاميه، تعليقات اسفاردحسين، طباطبايي، سيدمحم. ٣٧

 .تا صدرا، بيانتشارات  ، پاورقي مرتضي مطهري، قم،اصول فلسفه و روش رئاليسم ـــــــــــــ ،. ٣٨

  .تا دار التبليغ الاسلامي، بي ، قم،الحکمه يةنها ـــــــــــــ ،. ٣٩
، قم، دار احياء العلوم غرويه في الاصول الفقهيهالالفصول طهراني حائري، محمدحسين بن عبدالرحيم، . ۴۰

  .ق.۱۴۰۴الاسلاميه، 
  .۱۳۶۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اساس الاقتباسطوسي، خواجه نصيرالدين، . ۴۱
 .۱۳۷۴، )ع(، قم، انتشارات سيد الشهداء الدرايه في شرح الكفايه ةينهاصفهاني، محمد حسين، غروي ا. ۴۲

، ۵۴ـ۵۳، دفتر مقالات و بررسيها، »قاعده موضوع کل علم يبحث فيه عن عوارضه«فرامرز قراملکي، احد، . ۴۳
  .۱۳۷۲-۱۳۷۱زمستان و بهار

 بهار و تابستان ،)دفتر سوم( ۷۵، شمقالات و بررسيها، »الگوي علم شناسي اصوليان« ـــــــــــــ ،. ۴۴
۱۳۸۳. 

  .۱۳۸۳تابستان، ۸، شفقه و مباني حقوق، »تئوري تعدد موضوع علم«فقيهي، علي، . ۴۵
  .ق.۱۴۱۸دار الاضواء،  ، بيروت،)الاصول ةيشرح کفا( يةالكفا و يةالبدافقيه، محمدتقي، . ۴۶
، )ظمي السيد أبوالقاسم الخوئياالله العيةتقرير بحث آ( محاضرات في أصول الفقهفياض، محمد اسحاق، . ۴۷

 . ق.۱۴۱۹مؤسسه النشر الإسلامي،  قم،

  .۱۳۵۲،  ، نجف، مكتبه الرافدينالفقهيةفي الأصول  يةالإفاضات الغروفيض الاسلام اصفهاني، علي نقي، . ۴۸
، قم، مدرسه الامام علي )يرازياالله ناصر مكارم ش تقريرات درس آيت( انوار الأصولقدسي، احمد، . ۴۹

  .ق.۱۴۲۸، )ع(طالب  ابي بن
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